
  اصول ماهوي وضع و استنباط قواعد حقوقي
 ∗يـدآتر محسن قاسم

  چكيده
 چه در مقام شناخت قضايايي      يپژوهشگر حقوق 

  در حقـوقي را   اي  قاعدهآه شايستگي تبديل به     
ي گـذار   قـانون )  تـصميمي  -ارادي(يند فـني    افر

دارند، چه در مقام  استنباط قواعـد حقـوقي          
در از منابع معين در يك نظـام حقـوقي و چـه             

 موضـوع ايـن     مقام يافتن مصداق خارجي و جزئيِ     
 ايـن   هـاي   روشبايد  ) احراز امر واقع  (قواعد  

علم را بشناسد و آا را به صورتي صحيح بـه           
 . آار بندد

اي   شمه حاضر درصدد است       بدين منظور، مقالة  
  اصـل آلـي    پـنج از منطق حقـوق را در قالـب         

  تعــيين نــوع: کــه عبارتنــد ازارائــه آنــد
توجه به ماهيت خـاص حقيقـت       حقوقي،  مطالعات  

 ةها در مرحل ـ    توجه به ملاك صدق گزاره     حقوقي،
ي، توجه به آـاربرد     گذار  قانونپيشنهاد براي   

 و   گوناگون شناخت در علـم حقـوق       هاي  روشخاص  
بخـش در اسـتدلال       ـايي و فيـصله     توجه به ملاك  

گانـه   پـنج ايـن اصـول     رسد   ي به نظر م   .حقوقي
و ، اسـتنباطها  يقـوق  ح يسـاز  قاعـده  د دري ـبا

 .ندير مورد توجه قرار گي حقوقيهايرتفس
  از طرحـي اسـت آـه       برگرفتـه  حاضـر    ةلمقا

: روش پـژوهش در حقـوق     «عنـوان   بـا    سندهينو
رساني    آل پژوهش و اطلاع    ةدر ادار » منطق حقوق 

معاونت حقوقي و امور مجلس اد رياست جمهـوري         

                                                           
استاديار دانشكده حقـوق دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد            ∗

 . تهران مرآز
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 . استداده انجام 
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  مقدمـه
 ،شـده  هـاي حـساب     ورتروش از اشكال و ص ـ    هر  

 اسـت آـه      تشكيل شده  سنجيده، معقول و مناسبي   
 ي سـالک واد    راه و طريقـي همـوار،      ةبه مثاب ـ 

را بـه   ) فن و هنـر    (نشيا صنع و آفر   يمعرفت  
رســاند و بــدون آن، آدمــي ره بــه  مقــصد مــي

 .برد گمراهي و ناآامي مي
هـاي معـرفتي و سـاختي        اهميت روش در فعاليـت    

 و بيشترين مباحـث     ترين مهمچنان است آه    ) فني(
در عصر جديد به خـود اختـصاص        را   علم   ةفلسف

 ةداده و آثــار متعــدد و متنــوعي دربــار   
 ةهاي گوناگون به رشـت      شناسي علوم و دانش     روش

 .تحرير درآمده است
پژوهشگر علم حقوق نيز چه در مقام شـناخت         

 اي  قضايايي آـه شايـستگي تبـديل بـه قاعـده          
)  تـصميمي  –دي  ارا(يند فـني    ادر فر را  حقوقي  
ي دارند، چـه در مقـام  اسـتنباط          گذار  قانون

قواعد حقـوقي از منـابع معـين در يـك نظـام             
حقوقي و چه در مقام يـافتن مـصداق خـارجي و            

) احـراز امـر واقـع     (جزئي موضوع اين قواعد     
 اين علم را بـشناسد و آـا را          هاي  روشبايد  

 .به صورتي صحيح به آار بندد
 از طرحـي اسـت      تهبرگرف حاضر آه    ةدر مقال 

منطـق  : روش پـژوهش در حقـوق     « عنـوان    باآه  
رســاني   آــل پــژوهش و اطــلاعةدر ادار» حقــوق

معاونت حقوقي و امور مجلس اد رياست جمهـوري         
اي از    به انجام رسيده است، تلاش شده اسـت شمـه         

تعيين نـوع   : منطق حقوق در قالب پنج اصل آلي      
 توجه به ماهيت خـاص حقيقـت        ،مطالعات حقوقي 

 ةها در مرحل ـ     توجه به ملاك صدق گزاره     ،حقوقي
توجه به آـاربرد    ي،  گذار  قانونپيشنهاد براي   

  و  گوناگون شناخت در علـم حقـوق       هاي  روشخاص  
بخـش در اسـتدلال      توجه به ملاك ـايي و فيـصله       

-رسد در قاعده  ي شود که به نظر م      معرفي حقوقي
د مورد توجه   ي با ي حقوق يهاها و استنباط  يساز

 .نديرقرار گ
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 تعيين نوع مطالعه حقوقي: بند اول
 آلي فلـسفي،    ةمطالعات حقوقي به چهار دست    

 .شود تقنيني، تحققي و استنباطي تقسيم مي
هر يك از انواع چهارگانـه موضـوع، هـدف،          
منابع و روش پژوهش خاص خود را دارد و بدين          
جهت، ضروري است آه پژوهشگر قبل از هر چيـز          

ت موجود از يك سو و      حسب علائق شخصي و امكانا    
هاي جامعـه از سـوي ديگـر،          نيازها و اولويت  

 .آند حقوقي خويش را تعيين ةنوع مطالع
هـاي هـر يـك از انـواع           ترين ويژگـي    اساسي
اختـصار از ايـن قـرار         مطالعات به  ةچهارگان

 :است
 
 ١ مطالعات فلسفي حقوق)الف

هـاي    فلسفه حقوق به عنوان يكـي از فلـسفه        
ه دومي است آـه هماننـد       مضاف، دانش عقلي درج   

هاي مضاف، خود مطلوبيت نـدارد و         ساير فلسفه 
تنها براي شناخت عقلي جـامع و آلـي دانـشي           

حقوق، موضوعيت پيـدا    درجه اول به نام دانش      
بيش همان آارآردي را آه در ساير       آند و آما    مي

خواهـد  حقـوق هـم     علم  ها دارد، درخصوص      دانش
ه آن   با اين تفاوت آه از دو منظـر ب ـ         داشت؛

 :پردازد مي
 متـشكل از    ٢وقتي به حقوق به عنوان يك نظام      

آند، بـه تبـيين ماهيـت،         قواعد حقوقي نظر مي   
 آارآردهــا و منــابع آن  ،مبــاني، اهــداف 

هاي هنجاري و     را با ديگر نظام    پرداخته و آن  
 رفتاري همانند اخلاق، مذهب و عادات و رسوم و        

 و آنگـاه آـه      آند  ميمقايسه   هاي اجتماعي   سنت
آنـد    مطالعه مـي     ٣حقوق را به عنوان يك دانش     

 آن، بيشتر   مسائلدر آنار پرداختن به موضوع و       
توجــه خــود را بــه تبــيين عقلانيــت و حقيقــت 

                                                           
1. Michel Villey, philosophie du droit, Dalloz, Paris, 2001, n.13, p.22 – Norman 
Palma, Introduction à la théorie et à la philosophie du droit, paris, 1990, p. 18-19. 

، شـرآت سـهامي     ٢، چ ١، ج فلسفة حقوق وزيان،  دآتر ناصر آات  
 .٢٩-٣٠، ص ۵ و ش ١٨-١٩، ص ١، ش١٣٨٠انتشار، تهران، 

2. System. 
3. Knowledge = Savoir – Connaissance. 
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 دانش حقـوق و معيـار صـحت و          هاي  روشحقوقي،  
از ايـن   دارد و     بطلان قضاياي حقوقي معطوف مي    

 .شود  مطرح مي٤شناسي حقوق به عنوان معرفترو 
 حقوق در   ةتوان گفت آه فلسف     ميبدين ترتيب   

 : شود مفهوم عام خود به دو جزء تقسيم مي
ه حقـوق را     حقوق به معناي خاص آ     ة فلسف  .١

شده از قواعـد حقـوقي       به عنوان يك نظام محقق    
 و بـه تبـيين      آنـد    مـي   عقلـي  ةبررسي و مطالع  

ــداف و   ــوقي، اه ــد حق ــاف قواع ــت و اوص ماهي
 . استمعطوف آارآردها و منابع آن 

شناسـي حقـوقي آـه حقـوق را بـه             معرفت  .٢
در نظـر گرفتـه و بـه        ) علم( يك دانش    ةمثاب

 آن  هـاي   روش، آـارآرد و     مـسائل تبيين موضوع،   
پردازد و براي وصول به اين مقـصود، قبـل            مي

از هــر چيــز بــه مطالعــه و تبــيين حقيقــت و 
عقلانيت در حقـوق و نـوع مفـاهيم و قـضاياي            

هـا و     مـلاك حقوقي و داراي آاربرد در حقوق و        
هــاي حقــوقي   گــزاره٥ضــوابط صــحت و اعتبــار

 تعامل و ارتباط علم حقوق با ديگر        ،پرداخته
 .آند ميبررسي ها و علوم بشري را  دانش
 
 ٦ مطالعات تقنيني)ب

در عصر جديد، قانون به عنوان شـكل خاصـي          
 آـشور   هـر آه در قالب آن، حكومت سياسـي در         

و به وضع قواعـد حقـوقي       ) آشور –دولت  (ملي  
آردن آا بر روابـط گونـاگون اجتمـاعي          حاآم

پردازد، اهميت خاصي دارد به طـوري آـه در            مي
 و بـالاترين    تـرين   مهمهاي حقوقي نوشته،      نظام

                                                           
4. Epistémologie du droit. 
5. Validité. 
6. Charles – Albert Morand, 'Les exigences de la méthode législative…', in Revue 
Droit et société, France, n. 10, 1988- Pierre Noreau, 'Comment législation est – elle 
possible', in Revue de Droit de Mc Gill, Canada, n. 47, 2001- Jean Dabin, Théorie 
générale du droit, Dalloz, paris, 1969, n. 180. 
- François Gény, Science et technique en droit privé positif, T.1, sirey, paris, 1914, 
n. 34, T.2, Sirey, paris, 1914, n. 166 ets. 

، ترجمه دآتر نجادعلي    طبيعت اشياء و حقوق   ن، آر، پولانزاس،    
 دآـتر پرويـز     – ١٣٧٧، نـشر دادگـستر، تهـران،        ١الماسي، چ   

 ١٣٧٢، گنج دانش، تهران،     ١، چ   شناسي ارزشها   جامعهصانعي،  
، ١، چ   )نظريه عمومي (آليات حقوق   آتر ناصر آاتوزيان،     د –

 . به بعد١٩٢، ش ١٣٧٩شرآت سهامي انتشار، تهران، 



  حقوقي ع رسانيفصلنامه اطلا /  70

 .منبع قواعد حقوقي است
ويژه قـانون     به ،يند وضع قانون  اامروزه فر 

ــه    ــص آلم ــاي اخ ــه معن ــالس  (ب ــصوبات مج م
 بـر   ، عـلاوه  )هـا   لمـان ي يا همان پار   گذار  قانون

 عمومي حقوق و حقـوق اساسـي        يةاينكه در نظر  
ي و  گـذار   قانونشده و مراجع صالح براي       مطالعه

الاتبــاع در آن براســاس   لازم تــشريفات و آئــين
ــي و   ــوانين اساس ــدرج در ق ــوقي من ــد حق قواع

، موضـوع   شـود   مـي احياناً قوانين عادي بررسـي      
 قرار  ٧يگذار  قانوندانشي نوپا تحت عنوان علم      

 و  هـا   روششود آـه       و در آن سعي مي     گرفته است 
اصول حاآم بر آن گـردآوري، تبـيين و تـدوين           

 .شود
در ايــن دانــش از مطالعــات گونــاگوني    

شــود آــه بــه اختــصار از ايــن  اســتفاده مــي
 : قرارند

 مطالعــات فلــسفي حقــوق، بخــصوص بحــث از  .١
دو در حقوق و     واقعيت و ارزش و رابطة بين آن      
ايـن  . عد حقـوقي  نيز اهداف و آارآردهاي قوا    

ــبغ ــه، ص ــوع مطالع ــض داةن ــي مح  و از رد عقل
 . هاي عقلي است دانش
 واقعيات  ة مطالعات تجربي مبتني بر مشاهد      .٢

جامعــه بــراي درك افكــار عمــومي، نيازهــاي 
 و معـضلات جديـد و خلأهـاي         مـسائل گوناگون و   

 وضع قواعد حقـوقي مناسـب       باموجود آه بايد    
 . شوندو فصل  و حل بگيرندپاسخ 

 از علـوم گونـاگون      ،در اين نـوع مطالعـه     
شود   تجربي اعم از انساني و طبيعي استفاده مي       

ها به عنوان واقعيـات       گونه بررسي  و حاصل اين  
گرفتـه  نظر  ري د گذار  قانونجامعه، در فرآيند    

 .شود مي
 
 مطالعات تاريخي   )ج

  ي اصولاд گذار  قانونرجوع به تاريخ در جريان      
ــات  ــتفاده از تجربي ــراي اس ــتب وردهاي ا و دس

                                                           
7. Science de législation. 
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گذشتگان و پرهيز از تكرار خطاهـاي ايـشان،         
 گذشته و   ة مقايس حاصل از درك تحولات و تغييرات     

حال و در ايت فهم و دريافت واقعيت آنـوني          
 رواين  از  تر است و     تر و آامل    به صورتي عميق  
ــتفاده از  ــاي روشاس ــه ه ــاريخ از جمل ــم ت  عل

مراجعــه بــه اســناد گونــاگون تــاريخي اهميــت 
 .يابد يم

ــي  ــب م ــدين ترتي ــش   ب ــه دان ــت آ ــوان گف ت
هـاي گونـاگون      ي تـرآيبي از دانـش     گـذار   قانون

ي گـذار   قانونلم  و ع عقلي، تجربي و تاريخي است      
با اين همه نبايد از     . شود  اطلاق مي آن    به  نيز  

نظــر دور داشــت آــه وضــع قــانون يــا همــان  
اي    و مقولـه   شود  محسوب مي  ٨ي، يك فن  گذار  قانون

اراده انساني است و نبايد بـا        حوزة عمل    در
ي آه مقدمات علمي، فلـسفي و       گذار  قانوندانش  

اي شـناختي     آند و مقوله    را فراهم مي    ارزشي آن 
 . و معرفتي است، خلط گردد

 
  ٩ مطالعات تحققي حقوق)د

در اين نوع مطالعه ادها و قواعد حقـوقي         
هاي عـيني و       پديده ة دادگاهها به مثاب   يو آرا 
هاي عـيني، بررسـي       ر ساير پديده   در آنا  مشهود

بيرون از نظام حقوقي جزمـي        و پژوهشگر  شود  مي
فـائق  آور     و فارغ از صبغة الزام     گيرد  ميقرار  

و حاآم آن، بـه بررسـي و تبـيين ايـن امـور              
                                                           

8. Technique. 
9. Jean Carbonnier, Sociologie Juridique, Armand Colin, paris, 1972, pp. 16-50, 178 
ets - Edmond Jorin, De la Sociologie Juridique, Université libre de Bruxelles, 1967, 
pp. 9-14, 77 ets –  

، ترجمه دآتر ابوالفضل    شناسي حقوقي   جامعههانري لوي برول،    
 ژرژ گورويچ،   – به بعد    ٩٧، ص   ١٣٧٠قاضي، دانشگاه تهران،    

، ترجمه دآـتر حـسن حبـيبي، شـرآت          شناسي حقوقي   جامعهمباني  
حقـوق و    پرويـز صـانعي،       دآـتر  - ١-٣٩سهامي انتـشار، ص     

 خـاوير   - بـه بعـد      ۴۵٧، ص   ١٣٨١، طرح نـو،     ١، چ   اجتماع
، تلخيص و ترجمـه عبدالرضـا       »شناسي حقوق   جامعه«تروينيو،  

ــال   ــشگاه، س ــوزه و دان ــصلنامه ح ــزاده، ف ، ٣۵ ش، ٩علي
اي بـر     مقدمـه  ريمونـد گـسن،      - ١٧١-٢٠۵، ص   ١٣٨٢تابستان  

، ش  ١٣٧٠، تهـران،    ١نيـا، چ      ، ترجمه دآتر مهدي آي    شناسي  جرم
، ١-٣، ج    شناسـي   جرم مبانينيا،    آي   دآتر مهدي  - به بعد    ١٨

 برنار بولـك، آيفرشناسـي، ترجمـه        - ١٣٧٣دانشگاه تهران،   
 - ١٣٧٧، مجـد، تهـران،      ٢دآتر علي حسين نجفي ابرنـدآبادي، چ      

ــزولاو،    ــا فيلي ــزو و ژين ــزه   ژرار لي ــده و ب ــزه دي ب
 .١٣٧٩، مجد، ١ي، چوند و محمد، ترجمه آرد عليشناسي ديده
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 :پردازد مي
هـاي عـيني و ذهـني          علل و اسباب و زمينه     .١

 در مــؤثر) حقيقــي و غيراعتبــاري  (تكــوينيِ
ــوني و  ــدايش، دگرگ ــول، تكپي ــل و زوال تح ام
 ادها و قواعد حقوقي

 در  مـؤثر هاي عيني و ذهني        عوامل و زمينه   .٢
  قضايييصدور آرا

هـاي     متقابل و تعامل ميان پديده     ة رابط .٣
هاي عيني و ذهني اجتمـاعي        حقوقي و ديگر پديده   

 و فردي 
 آثار و نتايج عيني مثبت و منفي اعمـال          .٤

ــوقي و آرا  ــد حق ــراي قواع ــضايو اج يي در  ق
شناسي   آسيب(ها در اجتماع     زندگي واقعي انسان  

 ) حقوقي
  شناسايي عرف و عادات عام و خاص حقوقي.٥

شناسـي حقـوقي و      شناسـي حقـوق، روان     جامعه
 علوم انساني هـستند     ترين  مهمتاريخ حقوق از    

 تجربـي و ميـداني      هـاي   روشآه بـا تكيـه بـر        
 اســنادي هــاي روشو نيــز ) مــشاهده مــستقيم(
 تحليل محتواي اسناد گوناگون اعـم از        تجزيه و (

ها، اسناد معاملات و مكتوبـات و          دادگاه يآرا
 معلومـات   و هـا   ، داده ) ...اشياء باسـتاني و   

آند آـه بـراي تعميـق،         ارزشمندي را فراهم مي   
ارتقا و تحكيم، اصلاح و تجديدنظر در هر يك از          

ي، استنباط قواعد حقوقي از     گذار  قانونمراحل  
 قـضاء و    ،پـردازي حقـوقي     ظريـه منابع معين، ن  

 .دادرسي بسيار مفيد و آارساز است
 پـرداختن بـه     موجـب ه  اين نوع مطالعـات ب ـ    

 تجربي  هاي  روش و تكيه بر     مشهودهاي عيني     پديده
 ة استقراء، مـشاهد   ، آزمون ،فرضيه(و ميداني   

هــاي  نامــه و پــژوهش مــستقيم، آمــار، پرســش
صـبغة علمـي    به مفهوم دقيـق آلمـه       ) اسنادي
 .دارند
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 ١٠مطالعات استنباطي و استنتاجي حقوق )ـه
حقوق، مطالعة    مقصود از مطالعات استنباطي     

حقوق بـه عنـوان يـك نظـام معـين متـشكل از              
يكـي از مقاصـد زيـر       براي   ١١هنجارهاي حقوقي 

 : است
 استنباط مجموعه قواعد حقوقي حـاآم بـر          .١

يك اد معين حقوقي در چـارچوب نظـام حقـوقي           
 آن، رژيم حقوقي حـاآم بـر        ة آه به واسط   معيني

 .گردد آن اد آشف مي
 مثال، ادهايي نظير خانواده، مالكيت      براي

ــوال،  ــسئولو ام ــرائم و م ــدني، ارث، ج يت م
ــازات ــك    مج ــر ي ــه ه ــومتي آ ــواي حك ــا و ق  ه

ادهـاي حقـوقي     (دارنـد هايي نيـز      زيرمجموعه
شود آه قواعـد       و تلاش مي   شوند  ميمطالعه  ) خُرد

   ا در يك نظام حقـوقي معـين        حقوقي حاآم بر آ
)  ...همانند حقوق ايران، فرانسه، انگلـيس و      (

با رجوع به منابع آن نظام حقوقي، اسـتنباط         
هـاي گونـاگون حقـوقي         و پديدآمدن رشـته    شود

هـاي    خـود زيرشـاخه   آـه   (همانند حقـوق مـدني      
حقوق تجارت، حقوق جـزا، حقـوق       ) داردمتعددي  

ونــه گ  حاصــل ايــن ...اساســي، حقــوق اداري و
 .مطالعات است

 استنباط قاعـدة حقـوقي حـاآم بـر يـك             .٢
 حقوقي بـه    ةيك عمل يا واقع   (موضوع معين آلي    

 رژيم حقـوقي    ةآه اصولاд ضـمن مطالع ـ    ) طور آلي 
طـور  ه  حاآم بر اد حقوقي مرتبط با آن يا ب        

 . شود مستقل و مجزا و موردي انجام مي
 استخراج قاعـدة حقـوقي حـاآم بـر يـك             .٣

 جزئي و خارجي به منظـور اجـرا و          موضوع معين 
 ).دادرسي يا قضاء(اعمال آن بر اين موضوع 

 شناخت ساختار، منابع و ادهاي حقـوقي         .٤
 رايام حقوقي معين ملي در آليت خـود ب ـ        يك نظ 

هاي آلي و آـلان و روح آن          گيري  درك اصول و جهت   
                                                           

10. Paul Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, L.G.D.J, paris, 
1964, p. 364 ets – Jean Dabin, op.cit., n. 138-139 – Starck, Roland, Boyer, 
Introduction au droit, LITEC, paris, 2000, n. 217 ets – Norman palma, op.cit., pp. 
18-21. 
11. Un Système des normes Juridiques. 
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نظام آه هم براي حقوقداني آه قواعد حقـوقي         
اسـتنباط  عين حقـوقي    در چارچوب يك نظام م    را  
 طالعات حقـوق  م، لازم است و هم به آار        آند  مي

 لازم  ةآيد و در واقع شـرط و مقدم ـ         تطبيقي مي 
 .اين نوع مطالعات است

 
 ١٢ توجه به ماهيت خاص حقيقت حقوقي: دومبند

آردن مجهولات و    به طور آلي هدف پژوهش معلوم     
 ة امـا ماهيـت حقيقـت در هم ـ        ،آشف حقيقت است  

تي يكسان نيست و در اين ميـان،        هاي معرف   حوزه
كمـت   ح ة به سبب تعلق بـه حـوز       ١٣حقيقت حقوقي 

هاي منحصر بـه      عملي در ساحت اجتماعي، ويژگي    
فردي دارد آه بايد از قبل آا را شناخت تا          

 .آردپژوهش  آشف چنين حقيقتي برايبتوان 
ــي راه ــل بررس ــام ح ــوقي در نظ ــاي حق ــاي  ه ه

ي از ايـن    ا  دهد آه در دسـته      گوناگون نشان مي  
مـادي و   ) حقيقـت (واقعيـت   ) احكام(ها    حل  راه

خارجي چنانكه موجـود بـوده، پذيرفتـه شـده          
 اما در بسياري از آا حقوق از پـذيرش          ،است

لوازم تقريباً مسلم و قطعي واقعيـات خـارجي         
خودداري آـرده، خـود را از قيـد و بنـد آن             
رهانيده و با تغيير نسبي يا آامل و بنيـادين          

 .  استساخته خاص خود آن، حقيقتي
 زيـرا حقـوق     ،چنين رفتاري قابل توجيه است    

همانند رياضيات  (كه از علوم دقيقه     بيش از آن  
باشد، هنر تنسيق و تنظيم مطلـوب و        ) و شيمي 

 براي رسيدن ها با يكديگر      مناسب روابط انسان  
 . به نظم و عدالت است

 آـشف و تحليـل صـرف        ،هدف مستقيم حقوقـدان   
گرچه حقوقدان  .  خارجي نيست  هاي مادي و    پديده

توانـد    نمـي ،  موظف به شناخت حقايق خارجي است     

                                                           
12. Pierre Louis – Lucas, 'Vérité matérielle et Vérité Juridique', in Mélanges offerts 
á René Savatier, Dalloz, Paris, 1965, p. 583 ets- François Gény, op.cit., n. 55, pp. 
160- 161- Grzegorczyk et …, Le positivisme Juridique, L.G.D.J, Paris, 1993, pp. 
139-140. 

، ٥ يحيــي مهــدوي، چ ، ترجمــةفلــسفة علمــيفليــسين شــاله، 
 .١٦١، ص ١٣٧٨انتشارات دانشگاه تهران، 

13. Vérité Juridique. 
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اند، بلكه بايد فراتر رود و در       بمدر همين سطح    
ان تغيير دهـد    صورت لزوم واقعيت خارجي را چن     

 تناسـب و مـشارآت در        و آه در حالـت مـسالمت     
تأمين تعادل سـازمان اجتمـاعي ظـاهر شـود و           

به اهداف  سيدن  ر لازم براي    ةبدين ترتيب زمين  
 نظـم، امنيـت، عـدالت و سـعادت فـرد و             عالي

 . جامعه فراهم گردد
به طور آلي واآنش حقوق در برابـر حقيقـت          

  :بر سه گونه است) خارجي و عيني(مادي 
حقوق در پي يافتن حقيقت مادي است       گاهي   .١

ــت   ــيش درياف ــم و ب ــان را آ ــيو هم ــد  م و آن
 .پذيرد مي

، ) اثبات دلها( مثال در حقوق اثباتي      براي
طرق اثباتي اساساً در پي آشف و احراز وقايع         

 عملي و عـيني     ة رابط   در حقوق آار،   .اند  خارجي
 بـدونِ  آاري، مقنن را به سوي حمايت از آارگرِ       

 در حقـوق آيفـري،      ؛دهـد   قرارداد آار سوق مي   
حقوق به صورتي دقيق در پي آشف وضعيت روحـي          

ــت ــهم اس ــي مت ــوق ؛و روان ــرانجام در حق  و س
 واقعـي   ةراردادها هم در جهـت احـراز اراد       ق

آوشـد از     شود و حقوقـدان مـي       متعاملين تلاش مي  
سطح ظواهر الفاظ و عبـارات فـرا رود و بـه            

 . باطن حقيقت نفوذ آند
، حقوق، حقيقت خارجي را تغـيير       ي هم  گاه .٢
 .دهد مي

مثلاд وقتي اثبات مرگ يـا حيـات شـخص غايـب            
را پـس از     حقـوق وي      الاثر ممكـن نيـست،      مفقود

الاثر شدن،    هاي معين از تاريخ مفقود      گذشت زمان 
آورد و به عبـارت ديگـر تحـت           مرده به شمار مي   

شــرايط خاصــي، صــرف گذشــتن زمــاني معــين را  
آند آه البتـه      اي از مرگ وي قلمداد مي       نشانه
 اما  ؛تواند منطبق با واقعيت باشد       مي يتا حد 

اين انطباق در دنياي واقـع خـارجي قطعـي و           
حقـوق نـوعي علـم و         با اين همه،   ،م نيست مسل

نـشاند    اطمينان ساختگي را جاي اين ترديد مي      
اص مـرتبط بـا فـرد       تا حقوق و تكـاليف اشـخ      

 شود و ايشان از بلاتكليفي و        مشخص الاثر  مفقود
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 . سردرگمي رهايي يابند
 اما  ،است  اي گرچه آاشف از واقع        چنين اماره 

نـوعي   زيرا بـه     ،اين آاشفيت ناب و محض نيست     
در موضوعِ آشف، دخل و تصرف شده و به عبـارت           

 تغـييرات   مجمـوع ديگر واقع خارجي همراه با يك       
  مصلحت و تناسب، اصلاح و به صورت       بر لازم بنا 

 .  استشدهبندي عرضه  قالب
 حقـوق ناچـار اسـت        نيـز  گـاهي   سرانجام  .٣

 و   آنـد  ور آلـي نفـي    حقيقت خارجي را بـه ط ـ     
لزوم بـه جـاي     ناديده انگارد و حتي در صورت       

 . آن، حقيقتي ساختگي و فرضي قرار دهد
 آـه ذاتـاً منقـول اسـت         مـالي مثـال،    براي

 چـرا آـه بـراي عمـل         ،شـود   غيرمنقول تلقي مي  
زراعت لازم بوده و بـدان اختـصاص داده شـده           

آند آه از حيـث صـلاحيت           است و مصلحت ايجاب مي    
زمين (منقول  آم و توقيف اموال، جزء مال غير      محا

 قـانون   ١٧ ةمـاد ( در حكم آن باشد   و  ) زراعي
 ).مدني ايران

اي از معاملات واقـع       دانستن پاره  صوري ،همچنين
 قــانون ١٨٠ ةمــاد(بــين مــورث و وارث وي  

 آـه در قـانون      ١٣٤٥هاي مستقيم مصوب      ماليات
  ،) حذف شده است   ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب      ماليات

و شناسـايي   ) مختومـه (شـده    اعتبار امر قضاوت  
هـاي هدفمنـدي نظـير         بـراي جمـع    شخصيت حقـوقي  

 قـانون تجـارت     ٥٨٨مـادة   (هـا     ها و انجمن    شرآت
اي،   از مواردي است آه به بـاور عـده        ) ايران

 . شود  تلقي مي١٤فرض حقوقي 
دهد آه حقوق در مـواردي        اينها همه نشان مي   

نه تنها به شـكلي جـسورانه حقيقـت مـادي و            
 بلكه گاه حقيقت جديدي      آند،  خارجي را نفي مي   

سـازد آـه آـاملاд         حقوق مي  ١٥الاذهاني   عالم بين  در
اعتباري است و آن را جانشين واقعيـت خـارجي          

 موجــود خــارجي را   ترتيــب،آنــد و بــدين مــي
 خـارجي را موجـود تلقـي        يـا معـدوم    ،معدوم

                                                           
14. Fiction. 
15. Intersubjectif. 
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 .آند مي
چــنين رفتــاري بــراي برقــراري نظمــي خــاص 

براساس عقلانيت خاص حقوقي در عـين توجـه بـه            
 ضـروري   ةذيرش نوعي رابط ـ  واقعيات خارجي و پ   

بين نظم مادي خارجي و طبيعي از يك سو و نظم           
 .ديرگيصورت ماجتماعي حقوقي از سوي ديگر 
شـود آـه حقيقـت        از آنچه آمد، معلـوم مـي      

قالبي و  ( ترآيبي، ابزاري     حقوقي، حقيقتي عملي،  
 :  است١٦، سيПال و معطوف به نتيجه)طريقي

هاي  چرا آه بـه عـالم دسـتور        ، عملي است   .١
 تعلـق دارد و      )بايـدها و نبايـدها    (رفتاري  

موضوع آن را آنچه عمل آردنـي اسـت، تـشكيل           
 . دهد مي
 زيـرا اولاд براسـاس نيـاز         ، ترآيبي اسـت    .٢

صور آلي  (خود، از معقولات گوناگون چه اوليه       
، چـه   )محسوسات و موجودات مادي عيني و خـارجي       

و منطقـي   ) انتزاعيات(ثانويه اعم از فلسفي     
بـرد و آـا را        ه اعتباري محض استفاده مي    و چ 

 ثانياً   گيرد،  در قالب موضوع يا حكم به آار مي       
گاه صبغه آـشفي دارد و گـاهي رنـگ جعلـي و             

 . گيرد ساختگي به خود مي
 زيـرا اولاд در     ، ابزاري يـا قـالبي اسـت        .٣

 و  گـيرد    مي رجي را هاي عيني خا    صورت لزوم، داده  
رت مناسـب   با دخـل و تـصرف لازم، شـكل و صـو           

ماهيـت آـاملاд    دهـد يـا حـتي         حقوقي به آا مي   
 ثانياً ابزاري براي تحقق     .آند  متفاوتي خلق مي  

 ،لاحطهدف يا اهداف معين عملي اسـت و بـه اص ـ          
 .طريقيت دارد نه موضوعيت

 زيرا  ،است) گرا  نتيجه( معطوف به نتيجه      .٤
 بـه هـدف     رسيدنآشف يا جعل و ساختن آن براي        

 از قبيل نظـم، امنيـت،       ،ييا اهداف معين عمل   
 .  است، در زندگي فردي و جمعيعدالت و سعادت

 حقيقت حقـوقي حـداقل در بخـشي از خـود            .٥
 پويـا و متحـرك اسـت، زيـرا          ،اي سيال   مقوله

  است و آشف يا جعل آن تنها به        حقيقتي ابزاري 

                                                           
16. Verité prudentielle, mixte, instrumentale, dinamique et conséquentialiste. 
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آردن هـدف     قابليت و آفايت آن براي محقق      موجب
 چنانكـه  ،يا اهداف معين عملي در زندگي اسـت       

طور نسبي يـا آامـل       آه اگر اين قابليت را به     
 آن  ياز دست بدهد، علـت تامـة وجـود و بقـا           

شود و ديگـر حقيقـت حقـوقي نخواهـد            منتفي مي 
 .بود
 

هـا در      گـزاره   توجه بـه مـلاك صـدق      : بند سوم 
 ١٧يگذار قانون پيشنهاد براي ةمرحل

ــ ــناخت در فر  ةمرحل ــا ش ــرفتي ي ــد ا مع ين
ــانون ــذار ق ــهگ ــي آن  اي ا ي، مرحل ــه ط ــت آ س
تبـديل شـدن بـه      بـراي   هـاي آلـي آـه         گزاره
بـه مفهـوم    ( حقوقي در قالب قـانون       اي  قاعده

عــام خــود شــامل قــانون بــه معنــاي خــاص،  
و آـشف   ، شناخته   اند  شايسته) …نامه و     تصويب

 .شوند مي
در (طور مستقيم   ه  هاي آلي، ب    اين گزاره در  

در (غيرمــستقيم و بــه طــور ) احكــام تكليفــي
الگوهاي رفتاري معين يا همـان       و   )احكام وضعي 
آمده ،  )بايدها، نبايدها و تجويزها   (هنجارها  

 حقـوقي در    ةشدن بـه قاعـد      و براي تبديل   است
 يـا   مجلـس شـورا    (گذار  قانونقالب قانون، به    

) … دولــت و هيئــتســاير مراجــع صــالح نظــير 
 اين مراجـع    يشود يا در ذهن اعضا      پيشنهاد مي 

آند    خطور مي  )… نمايندگان، افراد آابينه و   (
هـا و      و طـرح   هاي گوناگون  نويس  و در قالب پيش   

 .شود تقديم ميلوايح 
براي رسيدن به پاسخ صحيح پرسـش از چيـستي          
صدق و حقيقت در قضاياي حقوقي بايد به چنـد          
ويژگي بنيادين حقيقت در حقوق و اوصاف خـاص         

 : قضاياي حقوقي توجه آرد
ي يـك   ، حقيقت حقوق  گفته شد  طور آه      همان  .١

                                                           
17. A. Tarantino, 'Raisonnement et décision dans le droit', in Le raisonnement – 
Juridique, Bruxelles, 1971, p. 158 ets- S.Strömholm et H.H.Vogel, Le réalisme 
Scandinave dans la philosophie du droit, L.G.D.J, paris, 1975, pp. 29-35 – 
G.Kalinowski, Introduction à la logique Juridique, L.G.D.J, Paris, 1965, pp. 60-61 . 
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مـصالح و   (حقيقت عملي، معطوف به اهداف عـيني        
و ) شماتيـك (، سيال، قالبي    )مفاسد زندگي آدمي  

)  آشفي –جعلي  (اي ترآيبي     ابزاري است آه صبغه   
نظـير فـروض    دارد، به طـوري آـه در مـواردي          

، در مواردي آـشفي     استجعلي و ساختگي    حقوقي  
و حاآي از عالم خارجي و منطبق با امر واقـع           

يافتـه و    و در مواردي هم نسخة تغيير      ت اس عيني
شده از حقيقت مادي و عيني است و متناسب          اصلاح

 و تغيير مـصاديق      همگام با تحولات زندگي آدمي     و
ــياليПت و     ــشري، س ــات ب ــد حي ــصالح و مفاس م

 . پذيري خاص خود را دارد تحول
ــنين   -٢ ــأثر از چ ــز مت ــوقي ني ــت حق  عقلاني

هداف عيني و   حقيقتي، عقلانيتي عملي، معطوف به ا     
گرا و ترآيبي است و با عقلانيت نظري محض           نتيجه

و عقلانيت نظري تجربي    ) رياضي، منطق و فلسفه   (
آه بر علوم تجربي حاآم است تفـاوت دارد، در          

هـاي هـر دو نـوع عقلانيـت           عين حال از يافتـه    
 . برد مزبور بهره مي

 قــضاياي حقــوقي آلــي، حــاوي الگوهــاي  -٣
 اي   به قاعده  توانند  مي رفتاري معيني هستند آه   

انـد و      اين قضايا انشايي   .تبديل شوند حقوقي  
 چرا  ،توان آا را توصيفي و اخباري دانست        نمي

 ضـروري عـيني فلـسفي و        اي  آه حاآي از رابطـه    
 . حقيقي خارجي نيستند

با ايـن همـه، انـشايي بـودن ايـن قـضايا             
بــالقوه و اقتــضايي اســت و بــه منزلــة     

 ئـه ه مرجع صـالح ارا    ي هستند آه ب   ياهپيشنهاد
شوند تا آا را بـا جعـل و اعتبـار، بـه               مي

. تبديل آنـد  ) آور  هنجار الزام (قاعده حقوقي   
آور،   ماها و نبايدها و تجويزهاي الـز        پس بايد 

محصول جعل و اعتبار يك مرجـع صـالح اسـت آـه             
 و بايد   تواند باشد   نميالبته خودسر و خودرأي     

با توجـه   با استفاده از عقلانيت خاص حقوق و        
 .آندسازي  قاعدههاي حقيقت حقوقي  به ويژگي

درست است آه اين مرجع صالح بايد نتـايج و          
آثار هر يك از رفتارهاي انـساني را بررسـي          

 بين يك رفتار معين عيني و خـارجي         ةآند و رابط  
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با آثار و نتايج آن از سـنخ رابطـة علّـي و             
معلولي فلسفي و داراي ضـرورت خـارجي و عـيني           

توان    ضروري تكويني نمي   ةا از اين رابط    ام ،است
يك بايد يا نبايد يا تجويز حقـوقي اسـتخراج          

 و بـه عبـارت ديگـر عقـلاд و منطقـاً از              ؛آرد
هاي تكـويني و عـيني، بايـدها و           ها و نيست    هست

نبايدها و تجويزهاي تشريعي و حقوقي به دسـت         
توان از قياسي آه مقدمـة صـغراي          آيد و نمي    نمي

 علّي و   ةتوصيفي حاآي از رابط    ةآن را يك قضي   
 دهد، بايـد    معلولي تكويني بين دو چيز تشكيل مي      

به ) الگوي رفتاري (يا نبايد يا تجويز حقوقي      
 .دست آورد

 گرچه مرجع صالح بايد با توجـه        ، بنابراين
به اهداف عالي، متوسط و نزديك حقوق، آثار و         

 را بررسـي    نتايج عيني و خارجي رفتـار معـيني       
ــا ــد و توان ــت آن آن ــتعداد و قابلي يي و اس

 امـا   ، براي تأمين اين اهداف بسنجد      را رفتار
 آه فـلان رفتـار معـين        و اثبات اين   صرف احراز 

آنـد، ضـرورت      هدفي از اهداف حقوق را تأمين مي      
 بلكـه   ؛دهـد   آن رفتار را نتيجه نمـي     ) بايدي(

 رفتار  آنموظف است ضرورت و بايديِ      مرجع صالح   
عبارت ديگر، مرجع    به   .را جعل و اعتبار آند    

صالح براساس عقلانيت حقوقي و حقيقت خاص حقوق        
 اما  ؛ي مناسب است  گذار  قانونموظف و مكلف به     

موضوع اين تكليف و وظيفه، اخبـار و حكايـت          
خارجي و عـيني و     ) بايدي( ضروري    از يك رابطة  

 بلكــه تنــها جعــل و اعتبــار ،تكــويني نيــست
ظـف   به ديگر سخن، مرجع صـالح مو       .است) انشا(

 اهداف حقوق    چون تأمين  ،به جعل و اعتبار است    
 تــا او ،بــا ايــن همــه. چــنين اقتــضايي دارد

 ي هـيچ بايـد و نبايـد        اعتبار و جعـل نكنـد     
 . آيد پديد نمي)  حقوقي الزام(

ــاريِ ــالم اعتب ــوقدر ع ــها  حق ــد و « تن باي
آه مستقل از جعـل و اعتبـار مرجـع          » نبايدي

اي   لـه صالح، وجـود عـيني و خـارجي دارد و مقو          
فلسفي و انتزاعي است، بايد و نبايـد نـاظر          

 : به اهداف حقوق است
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ه بايد عدالت را محقق آرد، بايد نظـم         آ  ناي
 تكامـل   ةو امنيت را حاآم نمود، بايـد زمين ـ       

مــادي و معنــوي بــشر را فــراهم آــرد، همــه  
بايدهاي فلسفي هستند آه عقل عملي آدمي آا        

الامري   سرا به عنوان حقايق عيني و خارجي و نف        
 . آند آشف و انتزاع مي

پس گرچه هدف يا اهداف حقوق مقولات فلـسفي         
توان آا را ساخته و       اند و نمي    و عيني و حقيقي   

 امـا   ،مجعول مقنن و حاصل اعتبـار وي دانـست        
ويزهاي قواعد حقوقي و بايدها و نبايدها و تج       

 ابزارهـا و طرقـي      مندرج در اين قواعد همگـي     
اند   رسيدن به آن اهداف   جعلي و اعتباري براي     

و طريقيت آـا اعتبـاري اسـت نـه تكـويني و             
 .حقيقي

هاي اعتبـاري     اهر قواعد حقوقي ابزار و       .٤
اصـل  (اند     به اهداف عيني و حقيقي حقوق      رسيدن

 ابــزاري و طريقيــت ةو آنچــه جنبــ) طريقيــت
ــشيني دا  ــت جانـ ــاري دارد قابليـ  و رداعتبـ

 تغـييرات   تواند حسب    يعني مي  ،اي نسبي است    مقوله
 و  يابـد آمده در ظرف زمان و مكان، تحول        پديد

 حقوقي آـه    يا  به طوري آه قاعده    ؛دگرگون شود 
اي خـاص، اهـداف       جامعـه در  در زماني خاص يا     
آنـد و آدمـي را بـه مقـصد            حقوق را تأمين مي   

 اي  جامعـه در  رساند ممكن است در زمـان يـا           مي
تبـديل  ديگر چنين نباشد و حتي به عاملي مـضر          

 ؛انجامـد   ه به دوري از اهداف حقـوق مـي        آشود  
درست همانند راهـي آـه زمـاني مـسير آسـان و             

خطري براي رسيدن بـه منـاطق سرسـبز شمـال             بي
ر اثر زلزله و نظاير     ب اما زماني ديگر     ،است

 . شود  يا خطرناك ميآن مسدود 
 عالم اعتباري حقوق با توجه به عقلانيـت          .٥

 بسياري  و حقيقت خاص حقوقي از قلمرو حاآميت      
مـثلاд  . از قواعد عقلاني محض فلسفي خـارج اسـت        

اصل امتناع تقدم معلول بر علت و مشروط بـر          
 است  هفلسفدر   مسلم و بديهي     اي  شرط آه قاعده  

 اعتبــاري تــشريع و حقــوق حاآميــت ةدر حــوز
 به طوري آه هر زماني آه مصلحت ايجاب         ،ندارد
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 ؛آنـد   يـا مقـنن از آن عـدول مـي         آند شـارع    
نظريـه اثـر قهقرايـي اجـازه در         كه در   چنان

 قـانون   ٢٥٨مـادة   (معاملة فـضولي و اآراهـي       
 .ميبين مي) مدني ايران

 بنابراين، قواعـدي نظـير امتنـاع اعـادة         
 امتنـاع تمليـك      معدوم، امتناع اسقاط معدوم،   

معدوم، امتناع تقدم معلول بر علت و امتناع        
اعدام موجود در زمان ماضـي آـه مربـوط بـه            

 در  ،انـد   و عـالم تكـوين    ) اسـي شن هـستي (فلسفه  
 .دنياي اعتبار حاآميت ندارند

  صــدقِةبــا توجــه بــه مراتــب فــوق، نظريــ
آه حاوي  (را  قضاياي حقوقي آلي    ) داشتن حقيقت(

) تندهــس» اقتــضايي«قواعــد حقــوقي بــالقوه 
 : آردشريح توان بدين گونه ت مي

 صادق است اگر و تنـها       P حقوقي آلي    ةگزار
بتوانـد هـدف مـورد       Pاگر گزاره حقوقي آلي     

 . آورده سازدنظر حقوق را بر
جـا   در اين ) حقيقت(آه پيدا است، صدق      چنان

به معناي آارايي در وصول به هدفي معين است و          
 به عبارت ديگر وقتي گفته      .صبغة ابزاري دارد  

 حقوقي آلي صـادق اسـت يعـني         ةشود فلان قضي    مي
نـدرج در آن ابـزار       حقـوقي م   ةآـه قاعـد    اين

 به هـدف معـيني از اهـداف         رسيدني  مناسبي برا 
 . حقوقي است

 مطلق و ثابت، هميشگي     )حقيقت(اما اين صدق    
 زيرا حيات بشري در حال تحول       ،جايي نيست  و همه 

و تكامل و دگرگـوني دايم اسـت و يـك قاعـدة             
  ، اقتـصادي،   خاص اجتماعي  اوضاعحقوقي آه در    

ارا و رسانندة آدمي بـه      ، آ سياسي يا فرهنگي  
 اوضـاع توانـد در      حقوق اسـت، مـي     اهداف عالي 

يدن  و مانع رس ـ   باشدجديد، ناآارا و حتي مضر      
 يا حتي موجب سير     فرد و جامعه به اهداف مزبور     

 . قهقرايي حيات انساني گردد
اي آه زماني صادق بود،       در چنين فرضي، قضيه   

 . دهد شود و حقيقت خود را از دست مي آاذب مي
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در » گـرا   هدف«صدق   ةهايي از اعمال نظري     نمونه
 مورد قضاياي حقوقي آلي

»  سبب تملك است   تاحياي اراضي موا  « قضية    .١
 زيرا برخي مـصالح فـردي       ،در گذشته صادق بود   

نظير به دست آوردن زمين براي امرار معاش يـا          
 اما در روزگار ما به      .آرد  سكونت را تأمين مي   

 آثرت جمعيت و نيز اقتضاي مصالح جامعه نه         سبب
 بلكه مضر است و مانع      ،يد نيست تنها ديگر مف  

جمله نظم و امنيـت و      تحقق اهداف عالي حقوق از      
تـوان ايـن       بنابراين ديگر نمـي    .شود  عدالت مي 

قضيه را صادق دانست و بايد به آـذب آن رأي           
قـانون لغـو مالكيـت      «داد و به همين جهت طبق       

مـصوب  » اراضي موات شهري و آيفيت عمـران آن       
ياء ديگر از اسباب    ، اح ١٣٥٨شوراي انقلاب در    

 . تملك اراضي موات نيست
ربايي سه تـا     مجازات شروع به آدم   « قضية    .٢

هنگامي برخوردار از صـدق     » پنج سال حبس است   
و حقيقت است آه مجـازات مقـرر بتوانـد هـدف            
حقوق مبني بر جلوگيري از تكرار چـنين جرمـي و           
در ايت حفظ امنيت و آسايش عمومي را تـأمين          

اي از صـدق نخواهـد        اين صورت بهره   در غير    ،آند
 . داشت و آاذب تلقي خواهد شد

 قانون تجارت ايـران ضـمانت       ١٥ ة در ماد   .٣
دال بر لـزوم    ( آن قانون    ١١ و   ٦اجراي مواد   

 دويست تا ده هزار ريال       و دفاتر تجارتي داشتن  
 . جزاي نقدي مقرر شده است

 قـانون   ١١ و   ٦ مجازات تخلف از مـادة    «قضية  
زمـاني  » هـزار ريـال اسـت       تا ده  تجارت دويست 

ر توانـست افـراد را وادا        زيرا مي  ،صادق بود 
 و بـدين    آنـد به رعايت مفـاد مـواد مزبـور         

ترتيب براي مراجع دولتي امكان نظارت و آنترل        
بر اعمال تجار را فراهم آند و در ايـت بـه            

 امـا در    ،استقرار امنيت و عدالت آمك نمايـد      
يز اسـت آـه     زمان ما مبالغ مزبور چنان نـاچ      

انگار ضمانت اجرايي وجود ندارد و بـه هـيچ          
 .توانــد هــدف حقــوق را تــأمين آنــد وجــه نمــي

بنابراين، در زمـان حاضـر قـضيه مزبـور را           
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 . بايد آاذب تلقي آرد
 

  مهمةدو نكت
برخي معتقدند آه چـون قـضاياي حقـوقي         . ١

هاي صادق    آلي، انشايي است بايد به جاي واژه      
ــاذب از واژه ــاي مع و آ ــيه ــبر و ب ــار  ت اعتب

اينان صدق و آذب را تنها بـه        . استفاده آرد 
 بـا واقـع خـارجي       مغـايرت مفهوم مطابقت يا    

 چون در   ،دانند و بايد هم چنين نظري بدهند        مي
 صدق به ايـن مفهـوم موضـوعيت و           و انشائيات

 . معنا ندارد
را بـه مفهـوم     قضيه  اما اگر صدق و حقيقت      

 مـوردنظر    تأمين اهداف   قابليت ا عدم ي قابليت
بگيريم، در اين صورت در قـضاياي انـشايي هـم           
صحبت از صدق و آذب درست خواهد بود و نيازي          

 .به تغيير واژه نيست
 حقـوقي آلـي براسـاس       ة صادق بودن قـضي     .٢

لزوماً به معناي پـذيرش     » گرا  هدف«نظرية صدق   
ي نيـست و گرچـه      گـذار   قانون مرجع صالح    درآن  

آن بـه جعـل     اين مرجع موظف است آه براسـاس        
 مـادام آـه چـنين       ، حقوقي اقـدام آنـد     ةقاعد

نكرده و قاعده مزبور از ديگر منـابع معتـبر          
تـوان آن را در       نيز قابل استنباط نيست، نمـي     

 و  آــردعــداد قواعــد حقــوق موضــوعه تلقــي 
 ةبرعكس، آاذب بـودن قـضي     . الاتباع دانست   لازم

حقوقي آلي، لزوماً به معني نبودن آن در عداد         
ق موضـوعه نيـست و چـه بـسيارند          قواعد حقـو  

از ابتـدا    گرا   صدق هدف  ةقواعدي آه طبق نظري   
اند    شده صدقبهره از     يا پس از مدتي آاذب و بي      

و در عين حال مقنن، آـا را وضـع آـرده يـا              
ه است و لاجرم تابعين نظام حقـوقي        د گذار  باقي

ملـزم و    حقوقي آـاذب     ةرا به تبعيت از قاعد    
 ة اسـت يـك قاعـد      پـس ممكـن   . نموده اسـت  مكلف  

باشد و در عين حال از منظر       آور    حقوقي، الزام 
آـاذب تلقـي شـود زيـرا         شناسي حقـوقي   معرفت

الزام و اجبـار، مـترادف بـا صـدق و حقيقـت             
شود آـه از      صحت اين نظر آنجا معلوم مي     . نيست
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 ة پيشنهاد با قاعد   ة حقوقي در مرحل   ةخلط قضي 
 .حقوقي پرهيز آنيم

 حقـوقي در    ةضي ق ـ ،چنانكه در جاي خود آمد    
 پيشنهاد حاوي يك الگوي رفتـاري اسـت         ةمرحل

دارد   حقـوقي  ةآه قابليت تبديل شدن به قاعد     
 حقـوقي،   ةو به عبارت ديگر انشايي بودن قضي      

بالقوه و اقتضايي است اما براي فعليت يافتن        
 مرجـع   درو ايي شدن، محتاج جعـل و اعتبـار          

صالح است و آنگاه آـه جعـل و اعتبـار صـورت             
مقنن يا شارع، الگوي رفتـاري منـدرج         (گرفت

  حقوقي آلـي را پـذيرفت و آن را در          ةدر قضي 
مفـاد قـضيه    ) آورددر  آور   قانون الـزام   قالب

 حقـوقي بـه مفهـوم دقيـق         اي  تبديل به قاعده  
 .شود آلمه مي

 
 هـاي   روشتوجه بـه آـاربرد خـاص        : بند چهارم 

گوناگون شناخت در علم حقوق به معنـاي خـاص          
 ١٨)باطيمطالعات استن(

براي اين منظور ابتدا بايد ماهيت و هـدف         
حقوق را به عنـوان يـك علـم و دانـش بـشري              

 .شناخت
ــف ــي ) ال ــوق علم ــساني حق ــاعي  ان ،  ، اجتم
 بـا     آـه   اسـت ) هنجـاري  (  و دسـتوري    اعتباري
آور آلي از      از قواعد الزام    اي   مجموعه  استنباط

 و    و حقـوقي    حقيقي (  اشخاص  ، روابط   منابع معين 
 حقـوق و      تعـيين   از حيـث  را  )   و عمـومي    صوصيخ

                                                           
، شـرآت   ٢، چ ١، ج فلـسفة حقـوق   دآتر ناصر آاتوزيـان،     . ١٨

ــران،   ــشار، ته ــهامي انت ــهامي  ١، چ٣، ج١٣٨٠س ــرآت س ، ش
 دآـتر محمـدجعفر جعفـري لنگـرودي،         – ١٣٧٧انتشار، تهران،   

، گـنج   ١، چ )منطـق حقـوق    (٣، ج  المعارف علوم اسلامي   دائره
 .١٣۶١دانش، تهران، 
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،   نظـم   تـا اينكـه   آنـد      تنظيم مي   آا  تكاليف
   بـستر لازم     و در ايت   شود   محقق   و عدالت   امنيت
 . آيد  فراهم  انسان  و مادي عنوي م  تكامل براي

   علـم   ، حقـوق اولاд يـك       ف تعري   اين    براساس
 واسـت     سان، ان ـ    آن   موضـوع    يعني  ،است  انساني

   ثانيـاً اجتمـاعي    ؛  اسـت    انـسان    در حكم   آنچه
   و نـه     اجتمـاعي   هيئت در     انسان   به   يعني  ،است

 وجـود     حقـوق بـدون      چـه  ، نظـر دارد    انفرادي
 انساا بـا يكـديگر،       فع منا   و تعارض   اجتماع

 ؛  معناست بي
   را بـه     آنچـه    زيـرا  ،  است   ثالثاً اعتباري 

  يعـني  ،  در نظـر گرفـت      توان  مي   آن   محصول  عنوان
، وجود     و تكليفي    آلي و جزئي وضعي      احكام  همان

 منتـزع از محـسوسات هـم         و  نـدارد    مادي  محسوس
 ؛الاذهاني است  بلكه بين،نيست

قواعـد    يعـني اينكـه    ،  اسـت    رابعاً دستوري 
حـاآم بـر رفتـار      ) امر، ي و تجويز   (هنجاري  

و آنـد     را اسـتخراج و اسـتنباط مـي       ها   انسان
اساساً با توصيف و شـرح امـور واقـع تكـويني            
خارجي سروآاري ندارد مگر به صورتي عϿرضـي و         
ثانوي براي فراهم آوردن مقـدمات لازم بـراي         

 .استنباط قواعد حقوقي مناسب
 در    آـه    است   اشخاص   حقوق، افعال    موضوع )ب 

   و در احكـام     طـور غيرمـستقيم    ه ب ـ   وضعي  احكام
 و    امـر، ـي      از حيـث    ستقيم م ـ طور  به  تكليفي

بـه عبـارت    . ديرگ ـيقـرار م ـ  تجويز موضوع حكم    
ديگر، در احكام تكليفي يعني آنجا آه محمول در         

، )حرمت(  حقوقي، يكي از عناوين ممنوعيت     ةقاعد
وجوب يا جواز است، رفتـار اشـخاص بـه طـور            

شـود، امـا در       مستقيم موضوع حكـم واقـع مـي       
وع حكم اسـت،    احكام وضعي، آنچه مستقيماً موض    

يك ماهيت اعتباري يـا مـادي و حقيقـي اسـت            
بـه    آه محكوم ) …همانند بيع، قبض، خمر، آب و       (

يكي از احكام وضعي نظير لزوم، صحت، شـرطيت،         
 و رفتار اشـخاص   است  ، شده   …نجاست، طهارت و    

 .به طور غيرمستقيم موضوع چنين احكامي است
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 در    آـه    است   حقوق، قضايايي    علم   مسائل )ج 
 طـور   بـه آا بايـدها و نبايـدها و جوازهـا          

   حمـل    انـساني    بر افعـال     يا غيرمستقيم   مستقيم
 و   صـحت (اعتبـار      و از اعتبار يا عدم      شود  مي
 .گردد  مي آا بحث)  آذب
   از چنـد غايـت      اي   مجموعـه   حقـوق   اهداف )د 
   است   بشري   و تكامل   ، عدالت    و صلح   ، امنيت   نظم

   و برخي   ستهنظر     ، اختلاف    ميان   در اين   و البته 
   و امنيـت     حقوق را منحصر در ايجـاد نظـم         هدف

 را   ديگــر، عــدالت  د و برخــيانــ دانــسته
 . اند  شمار آورده  به  آن الغايات  غايت
   اهـداف    اين   حقوق مجموع    آه   گفت  توان   مي اما

 بـا    غايات   اين ة هم   تأمين  آند، چه    مي  را تعقيب 
   لكـن   ، اسـت    جمـع    و قابـل   رد نـدا    مغايرتي  هم

 و    تقدم   يكديگر و داراي     مزبور در طول    اغراض
 :تأخرند

نظر ر د   و امنيت   ايجاد نظم در وهله اول     .١ 
، زيرا     است   ديگر اهداف   براي  اي  ه مقدم آه  است

   و امنيت    نظم   را حفظ    هر حكومت    اصلي  هاي  پايه
  توانـد    مي  اي   در جامعه   لتسازد و عدا     مي  حقوقي

   پيـشرفت    در راستاي   اي   و جامعه  يابداستقرار  
 از هـر      قبـل   دارد آه    بر مي    گام   و فرهنگ   تمدن

 . باشد  حقوقي  امنيت  و داراي چيز، منظم
 برتـر     هدف   آه شود   مي   مطرح  ، عدالت    سپس .٢ 
  ، نظـم     تعـبيري    بـه  . است   آن   و نظم مقدمه    است

   بنا اده    و انصاف    عدل  ةيد بر پاي   با  اجتماع
   ارزش   صرفاً هنگـامي    و امنيت   شود و اصولاд نظم   

 ،  عدالت   باشد چه    عدالت   اجراي  ة مقدم  دارد آه 
 .  است  و ايي  مطلق ارزشي

 و   و ارشــاد اســت  هــدايت  حقــوق عامــل.٣ 
  بــرايرا    لازم  بايــد بــستر حقــوقي قواعــد آن

 . آند  فراهم بشر وي و معن  مادي كاملت
   عـدالت   ة مقدم   و امنيت    نظم   چون   بنابراين

 و    معنوي   و پيشرفت   تكاملاز سوي ديگر     و   است
 ،  پـس  شـود    محقق مـي     عدالت   اجراي  با  بشر  مادي
 .   حقوق است  برترين غايات عدالت

  نبـال ه د  حقوق ب   شود علم    مي   ملاحظه   چنانكه
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   ناظر بـه     چون   آه  است   چندگانه   مصالح   اين  تحقق
 . قرار دارند١٩ عملي  عقل اند در حيطه عمل

 معـرفتي   يينـد اعلم حقوق در اين مفهوم، فر     
دان  حقـوق طـي آن    را در خود دارد آه      ) آشفي(

از را   حقوقي حاآم بر يك موضـوع آلـي          ةقاعد
 آند   مي استنباطشده در نظام حقوقي      منابع معين 

ي، منطقـي    تفسير هاي  روشو براي اين مقصود از      
 .برد ، تجربي و تاريخي بهره مي)صوري و ماهوي(

اما بايد توجه داشت آه به آار بـردن هـر           
 معرفت حقوقي بايد    ة در حوز  ها  روشيك از اين    

متناسب با حقيقت و عقلانيت خاص عالم اعتباري        
 به عبارت ديگر حقوقـدان خـوب و         .حقوق باشد 

هـاي     علوم و دانـش    هاي  روشتوانا آسي است آه     
گوناگون را با جـرح و تعـديل لازم بـه سـطح             

نظـام  (حقيقت و عقلانيت و اهداف خـاص حقـوق          
ارتقا دهد تا بتواند به آشف صحيح و        ) حقوقي

بنابراين، علم  . موفق شود درست قواعد حقوقي    
 سـاير علـوم و      هاي  روشحقوق در اين مقام از      

 امـا بايـد     ،آنـد   هاي بشري استفاده مـي      دانش
 بـه   ٢٠گرا  استعلايي و غايت   -ي انتقادي   درويكر

 چـرا آـه دنيـاي اعتبـاري         ؛باشد آا داشته 
حقوق، متفاوت از دنياي عقلـي محـض فلـسفه و           
رياضي و دنياي محسوس و فيزيكـي جهـان مـادي           

 .  خود را داردةاست و حقيقت و عقلانيت ويژ
را بايد منطق    )روش(حقوقاز اين رو، منطق     

 ٢١.گرا ناميد غايتو  استعلايي -ترآيبي 
، )ابـزاري ( عملـي  اي  لــه حقيقت حقوقي، مقو  

گرا و معطـوف بـه          ، غايت ) وضعي –جعلي  (ترآيبي
اهداف خاص يك نظام حقوقي است و اساساً چيزي         

 براي تحقق اين اهداف بـه       يجز وسيله و ابزار   
آيد و عقلانيت حقوقي را نيز چيزي جـز           شمار نمي 

ن ي ـبـر ا  .انطباق با اين حقيقت نبايد دانست     
 حقوقدان خوب و آاردان در      ،ين رو از ا  اساس،

مقام استنباط قواعد حقوقي از منابع معين در        

                                                           
19. Raison pratique – Rationnalité prudentielle. 
20. Approche critique, téléologique et transcendantale. 
21. Logique mixte, transcendantale et téléologique. 



 89  /اصول ماهوي وضع و استنباط قواعد حقوقي

 :آند نظام حقوقي، چنين عمل مي کي
 قواعد صوري و ماهوي اسـتدلال در منطـق          .١

 عام و   هاي  روش ةرا به مثاب  ) ارسطوئي(آلاسيك  
ها و علوم بشري بـه        فراگير در همه انواع دانش    

هاي معرفتي علـوم      ه اما برخلاف حوز   ،گيرد  آار مي 
ــي  ــيات(عقل ــسفه و رياض ــي ) فل ــوم تجرب و عل

 به صحت مقدمات اسـتدلال       و )طبيعي و انساني  (
آنـد و     و محتوا اآتفا نمي   ) چينش(از جهت صورت    

هـاي   ملاك و معيار قاطع و ايي صـحت اسـتدلال         
منطقي در معرفت حقوقي را قابليت نتيجـه در         

ي تأمين هدف يـا اهـداف معـين در نظـام حقـوق            
 .داند مي

 و    صوري   منطق   استدلالي  هاي  روشبه تعبير ديگر    
آـار   ه ب ـ   حقوقي   احكام  يند شناخت امادي در فر  

 بـا     بايد متناسـب     استفاده   اما اين  ،روند  مي
حقيقـت  .  گيرد   حقوق صورت    خاص  حقيقت و عقلانيت  

 عملـي و     ، حقيقـت و عقلانـيتي        حقوقي  و عقلانيت 
 به اهداف و غايـات       و معطوف   ابزاري، هنجاري 

   قـضاياي    از سنخ    آن   و مسائل    است  )مصالح(معين  
 .٢٢اند هنجاري

   قـضاياي  ٢٣ و اعتبـار     صحت  از اين رو تشخيص   
  ا نظريـة  ، ب ـ    حقوقي   قضاياي  هنجاري و از جمله   

 . شودير ميپذ  امكان اهداف
   مورد نظر در ايـصال      آيا قضاياي  بايد ديد 

  بـه ؟  اند   بوده  موفق آا     مقرر براي    اهداف  به
   منـدرج    دسـتورات   آار بستن  ه ديگر آيا ب    عبارت

  ؟رساند مي   اهداف آن  قضايا بشر را به در اين
   و تكامل   ، عدالت   ، امنيت   نظم( حقوق     اهداف

 ا عـدم صـحت     ي ـ   صـحت    تـشخيص   هـاي   شاخص ) بشري
 در    منطقـي   هـاي   اسـتدلال    حقوقيِ حاصـل    قضاياي
 .د هستند خو  حقوقي آاربست

   حقوقـدان    نـشوند،   تـأمين اگر اهداف مزبور    
   يا مقدمات    مقدمه  گاهي: بينديشد  اي   چاره بايد

   استدلالي   روش  ، به   دهد و گاهي     را تغيير     استدلال

                                                           
22. Propositions normatives. 
23. Validité. 
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   حقـوق و در رأس      آورد تـا اهـداف          روي  ديگري
 حقـوق     خـاص    عقلانيت   چه . يابد   تحقق  آا عدالت 

 ِ   و صـوري    ، نظـري     نامنعطف  تواند در چارچوب    نمي
   حقـوقي    و استدلال  شود محصور     منطقي  هاي استدلال
 و جلـب مـصالح و دفـع           عمـل    به   معطوف  پيوسته

 .مفاسد است
اي از منابع قواعـد        از آنجا آه بخش عمده     .٢

متون حقـوقي اعـم     (هاي مكتوب     حقوقي در قالب  
از قوانين و مقررات و آراء برخـي از مراجـع           

 تفـسيري   هـاي   روش تجلي يافته است،     )ينقضايي مع 
وجهي در علــم حقــوق  تــدرخــورنيــز جايگــاه 
 را درسـت    هـا   روشتـوان ايـن      دارند، اما نمـي   

 تفـسيري معمـول در فهـم متـون          هاي  روشمانند  
غيرحقوقي از قبيل متون فلسفي، آلامي، ادبيات       

 معرفتي حقوق نيز بـه آـار        ةو تاريخ، در حوز   
گــرا و  يجــه زيــرا حقيقــت حقــوقي، نت؛بــرد
اي ابزاري براي تأمين اهداف عملي حقوق         مقوله

 حقوقي بايـد چنـان      ةاست و تفسير منابع نوشت    
 بـه دسـت آمـده بـه عنـوان           ةباشد آه نتيج ـ  

براي رسـيدن   را   حقوقي، قابليت لازم     اي  قاعده
 .به چنين مقصودي داشته باشد

 آـه ايـن     ٢٤بدين جهت روش تفسيري تلطيف مـتن      
تا حـد     از هرج و مرج    ب را در عين پرهيز    مطلو
 به نظر   ها  روشترين    آند، مناسب    تأمين مي  زيادي

 .رسد مي
 حقوقدان هوشمند و آاردان از روش تجربـي         .٣
 :برد  مي نيز بهره) مشاهده عيني(

ــت و   - ــناخت ماهي ــاي  ش ــار و آارآرده آث
 ةبراي استخراج قاعـد   ) شناسي موضوع(موضوعات  

از حقوقي حاآم بر آـا لازم اسـت و بـسياري            
يـا  موضوعات، مقولاتي حقيقي و تكـويني تجربـي         

انــد و بــدين جهــت، شــناخت آــا  غيراعتبــاري
 ناچـار   ، تجربي است و حقوقدان    هاي  روش مستلزم

با رجوع به آارشناسان    (مستقيم و باواسطه     غير
 هـا   روشاز ايـن    ) علوم تجربي طبيعي و انساني    

                                                           
24. Assouplissement des textes. 
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 .برد ميبهره 
ت  خـارجي بـسياري از موضـوعا       تشخيص تحقق  -
نيــز منــوط بــه اســتفاده از ) يــابي مــصداق(

 آارشناسـان   ةوردهاي علوم تجربي و نظري ـ    ادست
 به طوري آـه بـدون آن قـضاوت و           ،متخصص است 

 . نيستممكندادرسي در بسياري از موارد 
 وقـايع و دعـاوي      ة مـشاهد  ازاي آه      تجربه -

شـود حقوقـدان را در درك         حاصـل مـي    گوناگون
سـب، نظـم و     مصاديق مفـاهيمي آلـي نظـير تنا       

آند و او را در استنباط حكـم          عدالت ياري مي  
. رسـاند    موضـوعات مـدد مـي      ةمناسب و منصفان  

هـا و    علاوه، قواعد حقـوقي، متـضمن وضـعيت        به
عناصري هستند آه تفسير و اجراي ايـن قواعـد          
موآول به درك و فهم آا از طريـق مـشاهدات           

 .عيني است
شــناخت مفهــوم و ماهيــت موضــوعاتي آــه  -
، تـشخيص   )حقـايق عرفيـه   (قت عرفي دارنـد     حقي

 اول  ةمصاديق مفهوم موضوعاتي آه منابع درج ـ     
، اع داده اسـت   بـه عـرف ارج ـ    ) قـانون (حقوق  

 حقـوقي از عـرف و عـادت بـه           ةاستخراج قاعد 
 و  ه منبع ثانوي، محتاج به نوعي تجرب      کي عنوان
 . عيني وقايع اجتماعي استةمشاهد

وقي،  پيدايش و تحول ادها و قواعـد حق ـ        .٤
يندي تدريجي بـه شمـار      ادفعي و آني نيست و فر     

از ايـن رو درك     .  دارد يتاريخو سابقة   ورد    مي
 بـا تر اين ادهـا و قواعـد جـز           هر چه آامل  

شـود و     رجوع به سوابق تاريخي آـا ميـسر نمـي         
 ناچـار اسـت از       به نـوعي   بدين جهت حقوقدان  

 تاريخي نيز براي استنباط درست قواعد       هاي  روش
 .ستفاده آندحقوقي ا

رسيم كه روشي كـاملاً فـردي، شخـصي و درونـي              مي 25 در نهايت به شهود    .5
پذير و قابل انتقال به      آن راهي ندارد و محصول آن، ابلاغ      است و عقل و تجربه در       

 از ديـدگاه    ،از ايـن رو   . كـرد  نظـارت و كنتـرل       تـوان آن را     نمـي  و   نيستديگران  

                                                           
25. Intuition. 
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توان روشي براي شناخت دانست و بر         شناسي معاصر، اساساً شهود را نمي       معرفت
 دادرسـي،  خـصوص در مقـام    قي و بـه    معرفت حقـو   ةفرض هم كه باشد، در حوز     

در عمـل نيـز     دليـل   ومرج و خودسري اسـت و بـدين          ساز هرج   خطرناك و زمينه  
هاي منطقي و    قضات ملزم هستند آرا خود را مستدل و مستند و در قالب استدلال            

 .صادر نمايندباشند، بي  و ارزيانظارتنوعي كه قابل 
 

   26بخش در استدلال حقوقي توجه به ملاك نهايي و فيصله: بند پنجم
بايد توجه داشت آه اولاд قواعد حقـوقي حـتي          

                                                           
26. Starck, Roland, Boyer, Introduction général au droit, 5e éd, Litec, paris 
2000, n. 37, 379 ets – H.kelsen, Théorie pure du droit, Traduit en france par. 
Ch. Eisenmann, Dalloz, paris, 1962, p. 255 ets – Grzegorczyk, Michaut, 
Tropper, Le positivisme Juridique, L.G.D.J, paris, 1993, pp. 141- 142, 199, 
443, 398- 502-  F. Castberg, La philosophie du droit, Editions A.pedone, 
paris, 1970, p. 53 ets- J. Rawls, Théorie de la Justice, Traduit par C.Audard, 
Editions Seuil, paris, 1997, p. 392 ets. 

رجمة جواد  ، ت ١، ج  خداوندان انديشة سياسي   فاستر،. مايكل ب 
، ١٣٧٧، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران،       ٢شيخ الاسلامي، چ  

تاريخ فلسفه سياسي غـرب      به بعد، عبدالرحمان عالم،      ١٧٥ص  
، وزارت امـور    ٤، چ )هـاي ميـاني     از آغاز تا پايان سـده     (

عـصر جديـد و سـده       ( به بعد و     ٥٢، ص   ١٣٨٠خارجه، تهران،   
 – به بعـد     ١٧، ص   ١٣٧٩، وزارت امور خارجه،     ٢، چ )نوزدهم

، ترجمه علي رامين،    ٢، ج خداوندان انديشه سياسي  جونز،  .ت.و
 – بـه بعـد      ٦١٥، ص   ١٣٧٦، انتشارات علمي و فرهنگـي،       ٢چ

، طـرح   ١، ترجمه محمدحسن لطفـي، چ     اخلاق نيكو ماخوس  ارسطو،  
آزادي  فرانتس نويمـان،     – به بعد    ١٦١، ص   ١٣٧٨نوف تهران،   

، خـوارزمي،   ١دونـد، چ  ، ترجمه عزت االله فولا    و قدرت و قانون   
، فلـسفة حقـوق   دآتر ناصر آاتوزيـان،     .  به بعد  ٨٥، ص ١٣٧٣

، حقوق طبيعـي و تـاريخ      لئواشتراوس،   – به بعد    ١٦٤، ش   ١ج
 بـه   ١٦٦ و   ١٣٦-١٣٧، ص ١٣٧٣، آگاه،   ١ترجمه باقر پرهام، چ   

 سمـت،   ،نظام سياسـي و دولـت در اسـلام         داود فيرحي،    –بعد  
 سياسـي در اسـلام و       هـاي   انديـشه  دآتر حاتم قـادري،      -١٣٨٢

قـــرارداد  ژان ژاك روســـو، – ١٣٨٠، سمـــت، ٣ چايـــران،
، هيئت تحريريـه، ترجمـه دآـتر        اجتماعي، متن و در زمينه متن     

فلـسفة   ژرژ دلوآيو،    – ١٣٧٩، آگاه،   ١مرتضي آلانتريان، چ    
، ص  ١٣٨٠، نـشر ميـزان،      ١، ترجمه دآتر جواد واحـدي،چ     حقوق

ــين و – ٢٥٨-٢٦٠، ٢٥٥-٢٥٦، ٢١٧-٢١٩، ٥٤-٥٦ ــستر، .لـ لنكـ
، علمـي   ١، ترجمه علي رامين، چ    ٣، ج خداوندان انديشه سياسي  

تاريخ مختصر   جان آلي،    – به بعد    ١٤١٥، ص   ١٣٧٦و فرهنگي،   
، ص  ١٣٨٢، طرح نو،    ١ ترجمه دآتر محمد راسخ، چ     تئوري حقوقي، 

، طرح نـو،    ١، چ حق و مصلحت   دآتر محمد راسخ،     – به بعد    ٥٤٧
 هابرمـاس،    ولاب و يـورگن    رابرت ه ـ  – به بعد    ١٢٩، ص   ١٣٨١

، نشر نـي،    ٢، ترجمه دآتر حسين بشيريه، چ     نقد در حوزة عمومي   
عــدالت و ، خــرد اســتيون وايــت، – بــه بعــد ٦٩، ص ١٣٧٨

 هابرماس، ترجمه محمد حريري      هاي اخير يورگن    نوشته (نوگرايي
 دآـتر ناصـر     – به بعـد     ٦٧، ص   ١٣٨٠، نشر قطره،    ١اآبري، چ 

، فصلنامه نقد و نظر،      افراطي نقد قانونگرايي آاتوزيان،  
 . به بعد٤٩٠، ص ١٣٧٩، تابستان و پاييز ٢٣-٢٤ش 
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اند نه    ترين شكل خود، مقولاتي اعتباري      در آلي 
 آـشفي   ةو جنب ـ ) معقول اولي و فلـسفي    (حقيقي  

لاд اصـو و  ندارند و بدين جهت در تـشخيص آـا          
آننده و واضع،   مشروعيت مرجع اعتبار  چيزي جز   

ه بـودن مـصوب    ملاك نيست و بدين جهت، قـانوني      
آننـده و    تنها براسـاس صـلاحيت مرجـع تـصويب        

 .شود ميرعايت تشريفات لازم تعيين 
با اين همه نبايـد از نظـر دور داشـت آـه             
قانون موضوعه تنها منبع قواعد حقوقي نيـست        

 حقـوق   و مقولات ديگري همانند عرف و اصول آلي       
 .اند  منابع حقوقيةنيز در زمر

) انتزاعي(اي از اصول فلسفي       به علاوه دسته  
از قبيل عدالت، امنيت، نظـم و تكامـل، بـه           
عنوان اصول عقلاني مطلق و ثابـت و حقيقـي و           

بـر   عاقل از جملـه      انسانآشفي، بر رفتار هر     
 ة بـه مثاب ـ    حاآم است و اين اصول     يمقنن بشر 

 جاعـل را ملـزم و       اهداف عالي حقوق، واضـع و     
 به طوري آه در صـورت رعايـت         ؛سازند  مقيد مي 

 اينكـه   بـا شـده    شدن آا، آنچه جعل و وضـع      ن
آور به شمـار      و الزام ) قانون( حقوقي   اي  قاعده

 است و بايـد از      منفي اما نامطلوب و     ،آيد  مي
 .طرق مناسب به اصلاح آن اقدام آرد

 حقوقي  ةهدف يا اهداف قاعد   ثانياً در مورد    
برخـي نظـم و     . اخـتلاف نظـر وجـود دارد      نيز  

 حقوقي  ةترين هدف قاعد    امنيت را تنها يا عالي    
) فرم( شكل   ة به مقول  به اين دليل  و   دانند  مي

 بـه   ؛دهنـد      حقوقي توجه خاص نـشان مـي       ةقاعد
ــر ــارت ديگ ــتوري را ،عب ــاري دس ــده رفت  قاع

نظر از محتواي آن و تنها به علت صدور از           صرف
انون اساسـي در    رر در ق  مرجع صالح طبق آيين مق    

ــزام   ــانون، ال ــب ق ــي   آور و قال ــبر تلق معت
 .نمايند مي

 ة اصـلي قاعـد    ة ديگر، عدالت را دغدغ    ةدست
گرايـاني    اينـان آرمـان    .آنند  حقوقي تلقي مي  

هــستند آــه پيوســته محتــواي قواعــد رفتــاري 
سنجند و    دستوري را با معيار ماهوي عدالت مي      

آن اعتبـاري     در صورت مغـايرت، حكـم بـه بـي         
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 قالب و شكل قانون مصوب يـك        ، هر چند  دهند  مي
 .حكومت را داشته باشد

ترقي و پيشرفت، آرمان و هدف ديگـري اسـت          
 حقوقي از   ة خاطر اصلي و ايي قاعد     ةآه دغدغ 

ه ايـن   نظر دسته سوم از انديشمندان است و ب       
، پيوسته به واقعيت زنـدگي اجتمـاعي و         دليل

ت فـردي   مقتضيات و لوازم پيشرفت و ترقي حيا      
ــاري   ــد رفت ــد و قواع ــر دارن ــاعي نظ و اجتم

 متناسب با اين مقتضيات و لـوازم را         دستوريِ
 .دانند معتبر و داراي وصف حقوقي مي

اهداف حقوقي را آه مقولاتي فلسفي و       ثالثاً  
انتزاعي و در نتيجه حقيقـي و آـشفي هـستند           

 . حقوقي خلط آردةنبايد با خود حقوق و قاعد
ري بـراي تحقـق ايـن        حقوقي آه ابـزا    ةقاعد

اي جعلي و اعتباري است آـه         اهداف است مقوله  
 مرجـع   ةدر تشكيل و پيدايش خود جز بـه اراد        

صالح و مـشروع اعتبارآننـده نيـاز نـدارد و           
بـا  توان گفت آه آنچه وضـع شـده،           حداآثر مي 

بودن، يك قـانون    ) قانون( حقوقي   ةقاعدوجود  
 .است نه اينكه اصلاд قانون نيست بد

ال، اهداف حقيقي حقوق بـه عنـوان        در عين ح  
ام انـواع    حاآم بر تم   اصول عقلي مطلق و ثابتِ    

ــزم  ــساني، مل ــاي ان ــد رفتاره ــع و ةآنن  واض
اند و وي موظف است آه بـا جعـل و وضـع               جاعل

 . آند دنبالمناسب، اين اهداف را
از سوي ديگر بايد توجـه داشـت آـه گرچـه            

 اما مقـولاتي    ،عدالت برترين غايات حقوق است    
د و چنين   ان آن   نظم و امنيت، مقدمه ضروري     ظيرن

از  و امنيت و نظم   کسو  ياز   نسبتي ميان عدالت  
ــو ــري ديس ــي و   گ ــت عϿرϿض ــه اولوي ــر ب  منج

 .شود  اخير بر عدالت ميةجويانه دو مقول مصلحت
 برگزيـده لازم اسـت در       ةبراي تبـيين نظري ـ   

 با وجود  اين واقعيت توجه آنيم آه       ابتدا به 
 ةوص مبنـا و هـدف قاعـد       گوناگوني آرا درخـص   
 اخـتلاف شـديد نظـري در        ،حقوقي و در نتيجـه    

هاي حقـوقي و تـشخيص        الخطاب در نزاع    مورد فصل 
الاتبـاع در عـالم        رفتـاري معتـبر و لازم      ةقاعد
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 مهم سبب شده است آه در عمل        حقوق، چند عامل  
خصوص در عصر حاضر، آمتر آـسي بـه جـواز            و به 

قائـل  مقـررات موضـوعه      سرپيچي از قـوانين و    
و غالباً تأسيس ادهاي دولتي نـاظر بـه         باشد  

در آنار  را  تصويب يا اجراي قانون و مقررات       
 افكار عمومي   ةآنند وجود مطبوعات آزاد منعكس   

و ادهاي مدني ديگر نظير احزاب و سـازمااي         
هاي ممكن و مناسب براي       سازوآار تنها   ،غيردولتي

انــد و  هــاي خــود دانــسته بــه آرمــانرســيدن 
ــد ــوعه را   ينب ــررات موض ــوانين و مق ــب ق ترتي
توا ولو به طور ظـاهري و عرضـي         نظر از مح    صرف

آور و معتـبر تلقـي       الزام) نه ذاتي و حقيقي   (
 قـوانين و    يانـد و بـه تغـيير يـا الغـا            آرده

اي خـود از    ه ـ مقررات مخالف با عقايد و آرمان     
ميـز دولـتي و مـدني        آ  تيندهاي مسالم اطريق فر 

 .اميد دارند
 : ازاند عبارتمل اين عوا

 اهميت عملي نظم و امنيت به طوري آه با          .١
هايي نظير عدالت و پيشرفت       آن تحقق آرمان   نبود

ممكن خواهد بود و لذا نظم و امنيت ولو به          نا
 لازم  ةصورت عرضي و ابزاري و به عنوان مقدم ـ       

 .هاي ديگر، اولويت دارد تحقق آرمان
ســـالار  هـــاي مـــردم  اســـتقرار حكومـــت.٢
 مــدني داراي ادهــاي ةو جامعــ) تيــكدمكرا(

دولتي و مدني مناسب در بسياري از جوامع آـه          
پيوسته بر مراحل تصويب و تفسير قواعد حقوقي        

تواننـد از     نظارت دارند و به طور مؤثري مـي       
 قوانين و مقـررات     ي حيات و بقا   ةوضع يا ادام  

الي و  هـا و قواعـد ع ـ       مخالف با آرمـان    ةموضوع
 دمكراتيـك جلـوگيري     ةع ـ جام هرهاي برتر    ارزش
 .آنند
بـه  ،  دمكراسي اآثريتي رشد تحول   بهروروند .٣
 کـه در     دمكراسي مشارآتي عقلاني و مـستمر      يسو
آننـدگان   به جاي تكيه بر صرف آميت شـرآت        آن

شود شـهروندان دانـا و        در انتخابات، سعي مي   
 مطلع و داراي تفكر عقلاني علاوه بـر انتخـاب         

از طريـق   ،د خـو  گان نماينـد  حاکمان به عنـوان   
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هـاي مختلـف      در روند اعمـال بخـش     ادهاي مدني   
ي مشارآت مستمر   گذار  قانوندر  حاآميتي از جمله    

  نسبت ضريب اطمينان . و آگاهانه داشته باشند   
بـودن و انطبـاق       به درستي، معقوليت، عادلانـه    

محتواي قوانين و مقررات موضوعه با واقعيات و        
 حيات انساني   مصالح و مقتضيات پيشرفت و ترقي     

طريـق بـسيار    ايـن    و از    کنـد  ميبسيار بيشتر   
شـده    به اهـداف تعـيين     توان  ميبيشتر از گذشته    

 .دست يافت
بنابراين در جوامع مترقي امـروزي، غالبـاً        
اين شكل قاعده رفتاري دستوري و بـه عبـارت          
ديگــر، قــالبي تحــت عنــوان قــانون و مقــررات 
 موضوعه است آه به صرف صـدور از مرجـع صـالح           

 وصـف   ي دارا آور و  طبق قانون اساسـي، الـزام     
 امـا   ؛آيـد   الخطاب به شمار مي     حقوقي است و فصل   

ظاهري، عϿرϿضي و    الخطاب بودن قوانين موضوعه    فصل
ها و انديشمندان در قالـب        مصلحتي است و توده   

يافتـه و نيـز       هاي مدني و عقلاني سازمان      تشكل
آميـز و مـؤثر       ادهاي دولتي بـه طـور مـسالمت       

وسته بر محتواي قانون و مقررات در هنگـام         پي
وضع و تصويب نظارت دارند و تا حـد ممكـن از            

ها و عقايـد     وضع قوانين و مقررات مخالف آرمان     
آنند يـا      جامعه جلوگيري مي   آنشده در    پذيرفته

 تغيير قوانين و مقـررات موجـود را بـه           ةزمين
 ، بنــابراين.آورنــد طــور مــؤثري فــراهم مــي

ي و ذاتي چيز ديگري است فراي       الخطاب حقيق   فصل
شكل و صورت قواعد حقـوقي و آن را بايـد در            

 : زيرا؛محتواي اين قواعد جستجو آرد
شده از سـوي     حقوق با دولت و قانون وضع     . ١

 منسجم  همواره سازمان  زيرا اولاд    ،آن يكي نيست  
وجــود نظــير نظــام فئوداليتــه اي  و يكپارچــه

نـام  اند آه قبل از اينكـه چيـزي بـه             داشته
دولت به وجـود آيـد، متـضمن قواعـد حقـوقي            

طور آه امروزه نيـز در       همان؛  اند  متعددي بوده 
آنار قوانين و مقررات وضع شده دولتي، قواعـد         

نظـير قواعـد عـرفي و صـنفي و          (متعدد غيردولتي   
وجود دارند و منابع حقوق،     ) اصول آلي حقوقي  
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 .منحصر به قوانين موضوعه نيست
ي مـدرن خـود را تحـت        هـا  ثانياً اينكه دولت  

داننـد و     قواعد حقوقي مي    از ياهمجموعحاآميت  
هـاي عقلانـي     دولت قانونمند، الگوي جديد دولت    

هـا   بـدين معـني اسـت آـه دولـت         شـود     محسوب مي 
 قواعـد حقـوقي      از يه ا مجموع ـاند آه     پذيرفته

 . دولت وجود داردةبرتر از اراد
 ةثالثاً يكـي دانـستن دولـت و حقـوق زمين ـ          

آنـد    شي به زور و قدرت را فراهم مي       بخ مشروعيت
 ايـن    و زنـد   يو به استبداد و خودسري دامن م      

 چيزي جز بازتاب قانون     هاي فردي   عقيده آه حق  
نيـست، يكـسره    ) قـوانين موضـوعه دولـتي     (عيني  

 .آند آزادي و اختيار فردي را نفي مي
 تجربه نشان داده است آه قواعد حقـوقي         .٢ 

پيوسـته از    دولـت    ةشـد  در قالب قـانون وضـع     
مانـد و    تحولات بشري عقب مـي    آاروان پيشرفت و    

و دارد  اصلاح و تغيير يا نسخ و الغا        به  نياز  
لذا انديشه آامل بودن قانون موضـوعه تـوهمي         

 .بيش نيست
نفسه   نه يك هدف في    )قوانين(حقوق موضوعه    .٣

 ابزاري براي تأمين سعادت و خوشبختي       فقطبلكه  
ــسااست ــ،ان ــد همانن ــذا نباي ــت آن را  ل Тد ب

 .پرستيد
 ة هيچ تـضميني نيـست آـه قـوانين موضـوع           .٤

 باشد و هيچ چيز به      ها از حقيقت برآمده    دولت
ان گـذار   قـانون دهد آـه بپـذيريم       ما اجازه نمي  

 ديگـران تـر و دانـاتر از         القاعده عاقـل    علي
 آه با   ايم قوانيني    چه بارها شاهد بوده    ؛هستند

شكوه تمـام     همان سان با   اند  شكوه تمام وضع شده   
 .شوند لغو مي

توان   در ايت با توجه به ملاحظات مذآور مي       
راهكارهاي زير را براي تضمين تحقق عـدالت در         

 : آردبيانجوامع امروزي 
 علمي  هاي  روشي بايد از طريق     گذار  قانون .١

هـاي علـوم      وردها و داده  او با توجه به دسـت     
گوناگون انساني و طبيعي و نيز رعايت اصـول         

ر آن از قبيل لزوم تناسب با نيازهـا         حاآم ب 
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  حقوق تبعيض در عين توجه به اهداف عالي       عدمو  
در رأس آا عدالت صورت گـيرد و آـاراترين          و  

ي، تقويـت و    گـذار   قـانون چـنين     تحقق اين  ابزار
ترويج گفتگـو و تـضارب آراء و اسـتفاده از           
نظريات آارشناسانه از طريق ايجـاد و تقويـت         

 . مناسب استادهاي مدني و دولتي
 تلطيف متون قانوني و مقـررات        تعديل و  .٢
دن آـا بـا نيازهـاي       شده و متناسـب آـر      وضع

هــا از طريــق فنــون تفــسيري و  جامعــه و ارزش
استدلالي مناسب و معطوف به هدف، به طوري آـه          
متن قانوني تا آنجا آه ممكن است همانند ابزاري         

 .آارا پيوسته در خدمت عدالت باشد
 ترغيب مقنن به اصلاح قـوانين و         تشويق و  .٣

 توان آا را    ندارند و نمي  مقرراتي آه آارايي    
  آـه  ،آـرد ترميم و بازسـازي     با فنون تفسيري    

 بايـد از مجـراي ادهـاي         مهم نيز اصـولاд    نيا
 .مدني و دولتي مناسب عملي شود

دور از معايـب و       هب ـ چنين راهكاري را آه     
فراطـي و   گريزي ا  گرايي و قانون     قانون هايخطر

 توجـه و اعتبـار نظـري و         درخورداراي محاسن   
 -تـوان قـانونگرايي انتقـادي         عملي است، مـي   

استعلايي ناميد، زيرا با رويكرد انتقـادي و        
اصلاحي به قوانين موضوعه سـعي دارد آـه ضـمن           

 اجـراي ايـن قـوانين،        بـا  حفظ نظم و امنيـت    
محتواي آا را از طرق گوناگون، متناسـب بـا          

هـا     ارزش  و عـي زنـدگي اجتمـاعي     نيازهاي واق 
 ،براي تحقق آرمان ايي حقـوق     عادلانه نمايد و    

قانون را به عنـوان يـك ابـزار، پيوسـته و            
 . مدام به سطح مناسب ارتقا و تعالي بخشد

 
  نتيجـه

حقوق، متـشكل    الاذهاني  بينو  دنياي اعتباري   
آوري موسـوم بـه       از الگوهاي رفتـاري الـزام     

 يهـا   است آه انـسان    هنجارها يا قواعد حقوقي   
ــل و داراي اراد ــيم  ةعاق ــراي تنظ  آزاد، ب

روابــط اجتمــاعي و اســتقرار امنيــت، نظــم، 
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سـازي تكامـل مـادي و معنـوي           عدالت و زمينه  
 و بـر رفتـار      انـد   آـرده ) يا آشف (خود، وضع   

 .آنند خويش حاآم مي
 يحقيقت در چـنين دنيـايي بنـا بـه اقتـضا           

 اهداف نظـام حقـوقي و طبـع مـتغير و متحـول            
زندگي بشري در ابعاد گوناگون خـود، در عـين          

اي  ري از جوانـــب ثابـــت، مقولـــهبرخـــوردا
، معطـوف   ) آـشفي  -يجعل(، ترآيبي )ابزاري(عملي

به هدف معين، سيال و متحول است، به طوري آه          
د در مقابـل حقـايق      يك نظام حقوقي حسب مـور     

و منطقـي   ) انتزاعـي (فلـسفي  مادي و فيزيكي،  
 براساس چنين حقيقتي    رفتارهاي متفاوتي دارد و   
توان آن را     ميشود و     عقلانيت حقوقي شناخته مي   

ــولات  ــاق مجع ــه انطب ــع (ب ــد وض ــده قواع و ) ش
ــشوفات ــات و آرا(مكـ ــتنباطينظريـ  و ي اسـ

 .حقوقي با حقيقت حقوقي تعريف آرد) ةشدصادر
 از سوي ديگر روشن است آه علم حقـوق چـه           

يند معرفتي پـيش    افر(در مقام مطالعات تقنيني     
و چه در مقام مطالعات     )  حقوقي ةضع قاعد از و 

اسـتخراج قواعـد حقـوقي از       (استنباطي حقوق   
منابع معين و استنتاج حكـم حقـوقي موضـوعات          

اي از     بـه مجموعـه     همانند هر علم ديگـر     )جزئي
ترتيبات، طرق و الگوهاي معين عملياتي موسوم       

دارد تا بتواند به هدف خـود       نياز  » روش«به  
 بـه عبـارت     ؛وقي نائل آيد  يعني آشف مجهولات حق   

ديگر، آـشف مجهـول حقـوقي هماننـد هـر مجهـول             
اي   شـده   معـين و حـساب     هاي  روشديگري، محتاج به    

آـه بخـشي از     » منطق حقـوق  «است آه تحت عنوان     
 .شود ميفلسفه حقوق است، مطالعه و بررسي 

 پژوهشگر در علم حقـوق چـه در         ،از اين رو  
ينــد ادر فرمقــام شــناخت قــضايايي آــه    

شايــستگي گــذاري  قــانون) صميميتــ-ارادي(فــني
 حقوقي دارند، چه در مقام      اي  تبديل به قاعده  

استنباط قواعد حقوقي از منابع معـين در يـك          
نظام حقوقي و چه در مقام يافتن مصداق خارجي         

) احراز امر واقـع   ( قواعد    موضوع اين  و جزئيِ 
 را بـشناسد و آـا را بـه          هـا   روشاين  بايد  
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 .بنددصورتي صحيح به آار 
 دانـشي    منطـق حقـوق    ةبدين ترتيب، مطالع ـ  

درجه دو يا ثانوي است آه گرچه به خودي خود          
 بـه    امـا   و هدف ـايي نيـست      نداردمطلوبيت  

 لازم و   ةوسـيله و مقدم ـ   » علـم آلي  «عنوان يك   
ضروري براي آشف مجهولات حقوقي در علم حقوق و         

از ايـن رو،    . آاوش و پژوهش در اين علم است      
ه از لحاظ شأن و رتبـه فروتـر         منطق حقوق گرچ  

از علم حقوق است، فراگيري آن از لحاظ زمـاني          
 به طوري آه    ؛رود  مقدم بر اين علم به شمار مي      

) قوقـدان ح(در مقـام    تـوان     تنها هنگامي مـي   
 تـر    آه پيش  پژوهش آرد براي آشف مجهولات حقوقي     

 ةبه عنوان بخشي از فلـسف     را   اين علم    هاي  روش
 .شدفرا گرفته باعلم حقوق 

خـاص  ) روش(حقوق به عنوان يك علم، منطـق        
شـده و     حـساب  خود را دارد آـه حاصـل ترآيـب        

هـاي گونـاگون و       علوم و دانش   هاي  روشهدفمند  
حقيقـت  مرتبة   آا به    يجرح و تعديل و ارتقا    

و عقلانيت حقوقي و اهـداف حقـوق بـه عنـوان            
 از  ؛آور اجتمـاعي اسـت      ظام هنجـاري الـزام    ن

ه منطق حقوق بـه عنـوان       توان گفت آ    رو مي  اين
يند معـرفتي   افر(ي  گذار  قانونعلم چه در مقام     

و چـه در مقـام      ) و آشفي ماقبل وضـع قـانون      
استنباط قواعد حقوقي و دادرسي، منطق عملـي        

 چرا آه حقيقت    ؛گراست   استعلايي غايت  -و ترآيبي 
، تــرآيبي و )ابــزاري(اي عملــي حقــوقي مقولــه

 نظـم و    هماننـد (معطوف به اهداف و غايات معين     
است و بر اين اساس، عقلانيـت حقـوقي         ) عدالت

را بايد عقلانيتي ابزاري و عملـي دانـست آـه           
 وضـع،   در و   استمعطوف به اهداف رفتاري معين      

تـرين ابـزار      تفسير، استنباط و اجراي مناسـب     
 بـه ايـن اهـداف       رسيدنبراي  ) قواعد حقوقي (

دان چيـزي جـز       حقـوق  ةشـود و وظيف ـ     خلاصه مـي  
 توجـه بـه     ضـمن سـيله بـا هـدف       آردن و  مناسب

هـا نيـست، از ايـن رو          واقعيات عـيني و ارزش    
براي رسيدن به چنين حقيقت و عقلانـيتي، بايـد          

حقيقـت و   سازگار و مناسب بـا ايـن        از روشي   
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 .عقلانيت است، استفاده آرد
ــث  ــلاكدر بح ــصله م ــاي في ــات  ه ــش در مطالع بخ

سـت آـه قواعـد       از ايـن رو    ،استنباطي حقـوق  
آور براي    گوهاي رفتاري الزام  حقوقي، حاوي ال  

هـاي    ست و ارزش  يم روابط اجتماعي انـساا    تنظ
گوناگوني از قبيـل نظـم، امنيـت، عـدالت و           

دنبـال  تكامل بشر را به عنـوان هـدف خـود،           
ها   اعتقاد به اين ارزش     اما از يك سو    ؛آند  مي

 ديگـر تفـاوت دارد و       ةامعبا ج جامعه   کيدر  
 به ديگري   تقدم و تأخر و اولويت هر يك نسبت       

 مورد توافق همگاني نيست و از سـوي ديگـر در          
تأمين همزمان  بسياري   معين، در موارد     عة جام کي

 ممكنهداف عملاд   اها و تحقق توأم تمامي        اين ارزش 
 ةآيد آـه اجـراي قاعـد         مي  نيست و بسيار پيش   

آـردن يكـي از ايـن         برآورده با وجود حقوقي،  
ف از تـأمين اهـدا    ) به طور خـاص نظـم     (اهداف  
ناتوان است و اين    ) به طور خاص عدالت   (ديگر  

آشد آه آيـا در مواجهـه بـا           پرسش را پيش مي   
 دارند، بايد به    ظاهر قانوني چنين قواعدي آه    

مفاد ظـاهري آـا پايبنـد بـود يـا اينكـه             
زد و بـا توسـل      باز  توان از اجراي آا سر      مي

به مفهوم عدالت به عنوان ارزش ايي و قاطع         
 .اعتبـاري آـا رأي داد        به بـي   الخطاب،  و فصل 

رد آـه مـا را در       آيا راه حل سومي وجود ندا     
مرج به تحقق آرمـان عـدالت        و عين پرهيز از هرج   

 اميدوار سازد؟
اتخاذ هر گونه موضـع در ايـن مـورد نيـز،            

اي روش است آه حقوقدان را در حل و فصل            گونه
 حـيرت و    و او را از   آند    مسائل حقوقي ياري مي   

 .بخشد ات ميسرگرداني نج
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